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   2صفحه:   

 : ه ی عدم اول   ره ی دا 
 

شکل، قبل از ورود به    ن ی ا   مطابق 
جنس    ن ی ا  از  ما  مرکز  جهان 

  ی ار ی عدم است، ما هش   ا ی   ی زندگ 
  ت ی و چهارتا خاص   م ی هست   فُرم ی ب 

  ت ی هدا   ت، ی مهمِ عقل، حس امن 
 . م ی ر یگ ی م   ی و قدرت را از زندگ 

 
 
 
 : ها ی دگ ی همان   ره ی دا 
 

ا   ی هنگام  وارد    ن ی که 
م  ابتدا    م، ی شو ی جهان 

جسم خود را در شکم  
م  و    م ی ساز ی مادر 

ا  به  جهان    ن ی سپس 
استعداد  م یی آ ی م  ما   .

فکر    ز یانگ شگفت 
.  م ی کردن و تجسم دار 

ورود،   ی از همان ابتدا 
مادر   و  جامعه    ا ی پدر 

که چه    آموزند ی به ما م 
»مهم«    یی زها ی چ 

چون    ی هستند؛ موارد 
برخ  خانواده،    ی پول، 

تحص    لات، ی باورها، 
همسر،   دوستان، 

  ی گذرا، موقت   ی ت ی ماه   ی به فرهنگ ما متفاوت است، اما همگ مهم بسته   ی زها ی چ   ن ی . اگرچه ا گر ی د   ی زها ی چ   ی ل ی فرزند و خ 
 هستند.   ی رفتن   ن ی دارند و از ب   ر یو فناپذ 

 
ها  و به آن   م ی ساز ی را در ذهنمان م   زها ی چ   ن ی ا   « ی تفکر و تجسمِ خود، »شکل فکر   ز ی انگشگفت   یی با استفاده از توانا   ما 

عدم و از جنس خداست،    ، ی را در مرکز خود که خال   « ی فکر   ی ها »فرم   ن ی . سپس ا م ی کن ی م   ق یوجود تزر   ا ی   ت ی حس هو 
  شوند ی بمانند، باعث درد م   ی در مرکز ما باق   زها ی چ   ن ی . اگر ا م ی شو ی م   ده« ی ها »همان با آن   ب، ی ترت  ن ی و به ا   م ی ده ی قرار م 

 خطرناک است.   ار ی بس   ی که امر   م ی کن ی دردها را در خود حفظ م   ن ی و ا   م، ی شو ی م   ده ی همان   ز ی و ما با همان درد ن 
 
  ن ی اکنون از ا   م، ی کرد ی م   افت ی خداوند در   ا ی   ی از زندگ   ن ی از ا   ش ی و قدرت، که پ   ت ی هدا   ت، ی عقل، حس امن   جه، ی نت   در 

 . م ی ر ی گ ی عمل م   ی الگوها   ا ی مرکزمان، مثلاً از پول، باورها    ی ها ی دگ ی همان 
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   3صفحه:   

 : ها ی دگ ی همان   ره ی دا 
 

صورت فُرم  به   ها ن ی چ نقطه   ن ی ا   ی وقت 
م   ی فکر  مرکزمان  ما    ند ی آ ی به 
مرتب    ها ن ی ا   ی صورت فکر از رو به 

  شود، ی فکر ما عوض م   م، ی شوی رد م 
فکر   فکر    ن ی چ نقطه   ک ی از  به 

دراثر    م، ی رو ی م   گر ی د   ن ی چ نقطه 
ا  از    ک ی   ها ی دگ ی همان   ن ی گذشتن 

مثل    ا ی پو   ی ذهن   ر یتصو  متحرک  و 
م به   یی نما ی س   لم ی ف  که    د ی آ ی وجود 

شده از  منِ ساخته  ، ی ذهن اسمش من 
است.   توهم   ن ی ا فکر  و    ی موجود 

بقا و امرار    ی شده از فکر برا ساخته 
برا  است،  منِ    که ن ی ا   ی معاش 
بشناس  را  بگو   م ی خودمان  در    م یی و 
ا  من  فرُم  هستم،    ی شکل   ن ی جهان 

من    شان ی ا  پدر  من،  فرد    ا ی خواهر 
 . م ی بمان   ی و در جهان باق   م ی بگذار   بمان ی را ج   پول   م ی کار کن   م، ی بگذار   د غذا را در دهان خو   که ن ی ا   ا ی است.    ی گر ی د 
 
 :ت  ی با ب   ها ی دگ ی همان   ره ی دا 
 بوده است از اِنقباض   ی فضول   او 

 بر مختار  مطلق، اِعتراض   کرد 
 ( ۲۲۸۷  ت ی دفتر سوم، ب   ، ی مثنو   ، ی )مولو 

 
م   ی هنگام   ی ار ی هش  فرم    شود، ی که جذب 

م  انقباض  گردد ی منقبض  تر  کوچک   ی عن ی . 
ا  شدن؛  فشرده  و  شدن    ن ی شدن  کوچک 

»من   ، ی ار ی هش  ذات  و    « ی ذهن همانش 
ا  ه   ستم، ی س   ن ی است.  اثر    جانات ی در 

چون خشم، ترس و استرس، بدن    ی د ی شد 
. بدن  دهد ی را تحت فشار و انقباض قرار م 

اداره    ده ی مان ذهن ه   ن ی توسط ا   تواند ی ما نم 
  ی . قبلاً زندگ شود ی م   ض ی شود، خراب و مر 

  « ی ذهن اما »من   کرد، ی خودش ما را اداره م 
اداره کند؛    خواهد ی م  را  خودش  خودش، 

تصم  کردن،  فکر  به  در    ی ر یگ م ی شروع  و 
دخالت،    ن ی . ا کند ی م   ار ی دست گرفتن اخت 
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   4صفحه:   

 از انقباض.   شود ی م   ی در کار خداوند است. او فضول   « ی »فضول 
 

  د ی شود؟ با   طور ن ی ا   د ی چرا با   کرد، ی م   دا ی رونق پ  د ی وکار من با کسب   شد، ی م   اد ی ز   د ی : »پول من با د ی گو ی م   ن ی چن   « ی ذهن »من 
در برابر اراده »مختار مطلق«،    گونه، ن ی دلخواه برسد.« ا   جه ی به نت   دی من با   ی ها بشود. انتخاب   خواهم ی طور که من م آن 

 . کند ی خداوند، اعتراض م 
 

 انساب:   ی فضا 
 
ها را متعلق به خود  و آن   م ی بخش ی م   ت ی که در مرکز وجودمان قرار دارند، هو   یی زها ی ما به چ   «، ی دگ ی همان   ی »فضا   در 
  م، ی ا ده ی انَساب« نام   ی ارتباط را »فضا   ن ی . ما ا شوند ی مرتبط م   گر ی کد ی به    شده ی بستر شرط   ک ی موارد در    ن ی . ا م ی دان ی م 
خو   ها ن ی ا   را ی ز  هم  و    ی ش ی با  دارند 

 است.   ی ل ی ارتباط فام   ک ی مثل  
 
  م ی ا شده   ده ی که با آن همان   ی ز ی چ   هر 

نت  در  ه   جهٔ ی و  تجربه    ی جان ی آن  را 
فضا    ن ی موارد در ا   ر ی با سا  م، ی کن ی م 

مثال، اگر ما   ی است. برا  ل«ی »فام 
و پولمان    م ی شده باش  د ی با پول همان 
آن را بدزدد، در    ی کس   ا ی کم شود  

خشم    ن ی ا   م، ی شو ی م   ی عصبان   جه ی نت 
ا  سا   ی وابستگ   ن ی و  با  پول،    ر یبه 
ه   ها ی تگ وابس  ا   جانات ی و    ن ی در 

 دارند.   ی شاوند ی خو   ی فضا، نوع 
 

 عدم:   ره ی دا 
 

چ   ی هنگام  با  آدم   زها ی که  ها  و 
ذهن   م، ی شوی م   ده ی همان  را    « ی »منِ 

  « ی جسم   ی ار ی و »هش   م ی ده ی شکل م 
. اگر در برابر هر آنچه  م ی کن ی م   دا ی پ

م  کن   افتد ی اتقاق  و    م ی مقاومت 
مرکز ما »جسم«    م، ی باز نکن   یی فضا 

ن  ما  و  شد  غزل    ز ی خواهد  مطابق 
 . م ی شو ی ناکس و گستاخ م   ۱۲6

 
 مکن تو ناکسَان را   گُستاخ 

 خسَان را   ن ی ا   ار ی چشم، م    در 
شمس، غزل شماره    وان ی د   ، ی )مولو 
۱۲6 ) 
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   5صفحه:   

.  م ی کن  دا ی پ   ی دسترس   ی گر ی د   ی ار ی به هش   د ی باشد؛ ما با   ی دائم   د ی نبا   ی جسم   ی ار ی که هش   افتند ی چون مولانا در   ی بزرگان 
تا آن    م ی باز کن   دهد، ی لحظه که ذهن  نشان م   ن ی که فضا را در اطراف  اتفاق ا   آموزد ی به ما م   ، ی غزل  عال   ن ی مولانا با ا 

که همان    – جسم اشغال نگردد، به »عدم«    لهٔ ی ابد. اگر مرکز ما به وسی اتفاق، گستاخ نشده و به مرکز وجودمان راه ن 
 . شود ی اشغال م   – و خداوند است    ی زندگ 
 
  ی الگوها   م، ی و در برابرش مقاومت نکن   م ی آن را مهم ندان   م، ی نده   ت ی اهم   دهد ی چه ذهن نشان م اگر به آن   ب، ی ترت  ن ی بد

و از جنس    م ی هست   قتا  ی جنس« که ما حق   ن ی . آنگاه، »ا م ی ساز ی فعالشان نم   گر ی مقاومت و انقباض  خود را شناخته و د 
که هر لحظه پارچهٔ عمرمان را بدزدد. ما    ابد یی نم   فرصت دزد«    اط ی »خ   گر ی . د شود ی خداست، در مرکزمان گشوده م 

ها را چون  . آن م ی ده ی نم   ت ی ها اهم و به آن   م ی ر یگ ی نم   ی را جد   گران ی خودمان و د   « ی ذهن »من   ی  ها و کارها حرف   گر ی د 
  یی شناسا  ا« ه ی دگ ی »همان  ن ی تا مرکزمان اصلاح شود. تمام ا   م ی کن ی و بر خود تمرکز م  م ی دار ی نگه م   رون ی بر در، ب   ی ا حلقه 

با ما    ی کار   ی کس   گر ی ها در ما نباشند، د از آن   ی ناش   ی و دردها   ها ی دگ ی همان   ن ی . اگر ا شوند ی رانده م   ه ی شده و به حاش 
 . د ی بر در  خانهٔ دل ما نخواهد کوب   ی نخواهد داشت و کس 

 
 گسُتاخ مکن تو ناکسَان را   

 خسَان را   ن ی ا   ار ی چشم، م    در 
 
 فرصت،   افت ی چو    ی دزد   ی د رز   

 آر د جامهٔ ر سان را   کم 
 
 را دار حلقه بر در   شان ی ا   
 آن را   ق، ی انَد لا نه   ز ی هم ن   
 ( ۱۲6شمس، غزل شماره    وان ی د   ، ی )مولو   
 

 لا اَنساب:   ی فضا 
 
م   یی فضا    ما گشوده  درون  در    شود ی که 

آنجا خدا    ی عن ی »لا انَساب« است؛    ی فضا 
  ست ی مرتبط ن   گر ی د   ز ی به چ   ز ی چ چ ی است، ه 

خو  و  نسبت  هم  با  ما    ی ش ی و  ندارد. 
با    م ی کن  « ی ساز »سبب   م ی توان ی نم  و 

ا م یی بگو   ت ی قطع  »اگر  بکنم،    ن ی :  را  کار 
  یی ها تلاش   ن ی طور خواهد شد.« نه، چن آن 
و    ی ذهن   ، ی ساز سبب   جاد ی ا   ی برا  بوده 

 غلط هستند. 
 
 
 
 


